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خشکانده شددریاچه ارومیه خشک نشد، 
خبرآنلاین: دبیر پیشــین ســتاد احیای 
دریاچــه ارومیــه می گویــد: «وضعیت 
دریاچــه ارومیه فاجعه بار اســت. فقط 
حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب شــور 
در پهنه ای نزدیک به ۲۰۰ کیلومترمربع 
باقی مانــده، یعنی عمق آب به کمتر از 
نیم متر رسیده اســت. این دریاچه عملا 
مرده اســت. ۱۰ تــا ۲۰ روز آینده، همین 
آب باقی مانــده هم تبخیر می شــود و 
بستر نمکی آن به غبارهای سمی تبدیل 
خواهد شــد که برای مــردم آذربایجان 
فاجعه ای بهداشــتی، زیست محیطی و 
حتی ژنتیکی به دنبال خواهد داشت». 
عیسی کلانتری، درباره آخرین وضعیت 
ایــن دریاچه خبرهای خوبــی ندارد. او 
می گویــد: «دولت ها گرفتــار روزمرگی 
شــده اند و هیچ برنامه بلندمدتی برای 
احیای دریاچه یا توســعه پایدار ندارند. 
نه دولت آقای رئیسی و نه دولت کنونی 
هیچ رایزنــی یا تلاش جــدی ای انجام 
نداده اند. ما بارها درباره احیای دریاچه 
هشــدار داده ایم، اما انگار آب در هاون 
می کوبیم». او درباره عواملی که منجر 
به این اتفاق شده است، توضیح می دهد: 
«سدسازی های بی رویه، توسعه ناپایدار 
کشــاورزی و عــدم تخصیــص حقابه 
قانونی دریاچه، آن را نابود کرده اســت. 
باید  قانون، حقابه محیط زیســتی  طبق 
در اولویــت باشــد، اما ما کشــاورزی را 
اولویــت دادیم و هیچ آبــی به دریاچه 
نرســید. زمانی عمق متوســط دریاچه 
۴.۵ متــر بود، اما حــالا به این وضعیت 
رسیده ایم». او ادامه می دهد: «دولت ها 
گرفتار روزمرگی شــده اند و هیچ برنامه 
بلندمدتی برای احیای دریاچه یا توسعه 
پایدار ندارند. نه دولت آقای رئیســی و 
نــه دولت کنونی هیــچ رایزنی یا تلاش 
جدی ای انجام نداده اند. ما بارها درباره 
احیای دریاچه هشدار داده ایم، اما انگار 
آب در هــاون می کوبیم. مســئولان به 
جــای اقدام، فرافکنــی می کنند و حتی 
تأمین  مثل  تحقیرآمیزی  پیشــنهادهای 
آب از کشــورهای خارجی مطرح شده 
است». او معتقد اســت رئیس دولت، 
دریاچه را به نااهلش واگذار کرده است: 
«ایــن طرح ها، مثل پــروژه ۶، ۷ میلیارد 
دلاری چینی ها بــرای تبدیل دریاچه به 
محل تولید برق خورشــیدی یا برداشت 
نمک، یک مصیبت چندگانه اســت. این 
پروژه ها نه تنها دریاچه را احیا نمی کنند، 
بلکــه منابع مالی را هدر داده و بســتر 
نمکی را بــه منبعی برای ســودجویی 
تبدیــل می کنند. من واقعــا نمی فهمم 
مسئولان چه هدفی را دنبال می کنند». 
براســاس اعلام او، دریاچه ارومیه برای 
بیش از شش میلیون نفر در شعاع ۱۰۰ 
کیلومتری حیاتی است. بستر نمکی ۱۳ 
میلیارد تنی آن، در صورت خشک شدن 
کامــل، غبارهــای نمکــی را در منطقه 
پراکنده خواهد کرد که اثرات تنفســی، 
بهداشــتی و ژنتیکی به دنبال دارد. این 
خسارت ها به این ســادگی قابل تحمل 
نیســت. او در پاســخ به این ســؤال که 
اخیرا درباره خشک شــدن دریاچه خزر 
هم هشدار داده شــده و آیا این دریاچه 
شباهتی با دریاچه ارومیه دارد؟ توضیح 
می دهــد: «ایــن دو کامــلا متفاوت اند. 
دریاچه ارومیــه را ما با ســوءمدیریت، 
سدســازی و مصرف بی رویــه آب برای 
کشــاورزی خشــکاندیم. اما خزر تحت 
تأثیــر عوامــل طبیعی یا دیگر مســائل 
یا روس ها  نمی دانم  کرده،  عقب نشینی 
یا عوامل طبیعی برای خزر مشکل سازی 
کرده اند. مشــکل ارومیه کامــلًا نتیجه 
سیاست های نادرســت داخلی است». 
بــه گفته کلانتــری، با تفکــرات کنونی 
مســئولان، هیــچ امیــدی نیســت. اگر 
همین روند ادامه پیدا کند، شــاید یکی 
دو ســال دیگر کورســویی باشــد، اما با 
ایــن سیاســت ها، دریاچه کامــلا از بین 
خواهد رفت. مســئولان باید پاسخ گوی 
این فاجعه باشند. آنها نمی توانند از زیر 
بار مســئولیت شانه خالی کنند. دریاچه 
زیســت محیطی  مســئله  یک  ارومیــه 
حیاتی اســت کــه نیاز به اقــدام فوری 
دارد. مســئولان باید به جای فرافکنی، 
برای احیای آن تلاش کنند. این دریاچه 

دیگر فرصتی برای بی توجهی ندارد.

گفت وگو با مهدی خطیبی درباره آب
معماری پایدار و الگوهای بومی فراموش شده

معماری؛ عاملی برای حل بحران
نه ایجادکننده بحران

 نفیسه کلهر: در روزگاری که بحران آب و تغییرات اقلیمی به مسئله ای 
جهانی بدل شده، یک مهندس معمار تلاش کرده معماری را نه فقط به  
عنوان حرفه، بلکه به  عنوان پاســخی برای بحران معنا کند. برای او معماری، 
هنر «پاســخ دادن» به نیاز انســان، به شــرایط اقلیمی و به حکمت تاریخی 
مردمانی است که قرن ها پیش از ما با منابع محدود، زندگی ای پایدار بنا کرده 
بودند. در این گفت وگو، از تجربه های زیســته  مهدی خطیبی، تحصیل کرده 
معماری دانشگاه ملی ایران، شنیدیم و از پروژه های شخصی اش و بازخوانی 

معماری سنتی برای حل بحران های امروز پرسیدیم.
  

 شما در بســیاری از پروژه هایتان روی ســازگاری با محیط  زیست تأکید   �
داشته اید. این دغدغه از کجا شکل گرفت؟

از همــان ســال های آغازین کار حرفه ای، یکی از مســائلی که فکــرم را درگیر 
می کرد، نادیده گرفتن ناترازی بین عرضه و تقاضا در مصرف انرژی و منابع آن بود؛ 
خانه هایی که بی هیچ توجهی به اقلیم، خورشــید، باد یا باران طراحی می شدند و 
صرفا مصرف کننده آب، برق و گاز بودند، در حالی  که ما یک سابقه درخشان زیستی 
و معماری داریم. کافی  اســت به قنات ها، آب انبارها یا حتی نحوه ساخت خانه ها 

در بافت های تاریخی نگاه کنیم.
 منظورتان این است که ایده های نو و جدید علمی را کنار بگذاریم و فقط   �

طبق روش های سنتی عمل کنیم؟
خیر، من همیشه معتقد بوده ام که با ترکیب این دانسته های بومی با فناوری های 
روز، می شــود گامی مؤثر برای توسعه پایدار برداشــت. مثلا برخلاف خیلی ها که 
مخالف سدسازی هســتند، من مخالفتی ندارم، در قدیم هم سد بود با نام بند که 
روی رودخانه ها احداث می کردند و به این وسیله می توانستند آب رودخانه را برای 
مصارفی مثل آســیاب و کشاورزی اســتفاده کنند. مهم ترین بند در شوشتر احداث 
شده که بســیار کارایی دارد. یا وقتی سد منجیل نبود هر سال سیل به شالیزارهای 
گیلان آســیب می رساند، اما با احداث این سد آب کنترل شده است و به میزانی که 
می خواهند هدایت می شود، از آب سدها برق تولید می شود و بسیاری مزایای دیگر. 

اما اگر سدسازی مشکلی پیش آورده به دلایل دیگری است.
 دربــاره پروژه هایتان بگویید که ایده های گذشــته را با علم روز در آن به   �

کار برده اید.
یکی از اولین پروژه های شــخصی ام که در اوایل دهه ۹۰ اجرا شــد، ســاخت 
یک منزل مســکونی بــود. بعد از کلی رفت وآمــد بــه ادارات و ناکامی در گرفتن 
حمایت برای ایده  جمع آوری آب باران، بالاخره خودم دســت به کار شدم و اولین 
آب انبار مدرن را ســاختم. هدفم این بود که از آب باران برای آبیاری فضای ســبز، 
شست وشــوی حیاط و خودرو اســتفاده کنم. جالب است که حجم آبی که جمع 
 شد آن قدر زیاد بود که بدون مصرف به موقع، حتی گندید و مجبور شدم تخلیه اش 
کنــم. این تجربه باعث شــد در پروژه بعدی از همان ابتدا، بــرای مصرف بهینه و 

چندمنظوره  آب برنامه ریزی کنم.
 در پروژه بعدی چه تدابیری اندیشیدید؟  �

در ســاختمان بعدی، از همــان آب باران برای فلاش تانک ها اســتفاده کردم. 
همچنیــن با الهــام از حوض خانه های قدیمی که در زیرزمین ســاخته می شــد، 
اســتخری در زیرزمین ســاختم که هم برای بازی بچه ها کاربرد داشت، هم برای 
آب درمانــی و هم در زمان کم آبی بــه  کار می آمد. این همان رویکرد چندکارکردی 
در معماری گذشــته مان اســت. در همان پــروژه، از انرژی خورشــیدی هم بهره 
بردم: پنل های خورشــیدی برای تأمین برق مشــاعات و گرم کردن آب مصرفی که 
با سوبســیدی که اداره برق می داد، هزینه ها کاهش چشمگیری داشت. در نهایت 
حــدود ۸۰ درصد آب گرم مورد نیاز و ســهم قابل توجهی از برق این ســاختمان 
مسکونی را از این طریق تأمین می کردم. چندین سال است که با کمک کارشناسان 
خبره در پروژه مســکونی که ساختم موفق شــدم در مرحله اول حدود ۳۰ درصد 
و در مرحلــه دوم حدود ۵۰ درصد در مصرف آب شــرب صرفه جویی کنم، امروز 
با توجه به شــرایط اضطراری امیدوارم با پژوهش های بیشتر این مقدار را افزایش 
دهم. تازه این فقط برای آب شرب است که اگر این پژوهش برای خدمات شهری و 
صنعتی و به ویژه بخش کشاورزی نیز به کار برود، حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد آب شیرین 

موجود را می توان برای مصرف تصفیه کرد.
 در این باره چه موضوعاتی را باید مد نظر قرار دهیم؟  �

از آنجایی که ما در پیشــینه کشــورمان همیشــه با بحران آب روبه رو بودیم، 
بلدیم چطور از آب اســتفاده کنیم و زودتر می توانیم به نتیجه برســیم. مهم ترین 
موضوعاتــی که امروز ما باید به آن توجه کنیم، اســتفاده بیشــتر از چرخش آب 
در باره آب شــرب و صنعتی و دوم تغییر الگوی کشت و درختکاری است و سوم 
اجرای برنامه مهم آمایش ســرزمین که اگر به این سه موضوع توجه شود، خیلی 

از مشکلات کشور حل خواهد شد.
 با توجه به پروژه هایتان و الهام از گذشــته، بازگشت به سنت  برای شما   �

فقط نوستالژی نیست، بلکه راهکاری عملی  است؟
قطعا. من معتقدم ســنت، یک دانش زیستی است که در دل تجربه و شناخت 
اقلیم شکل گرفته. در قزوین، شهری که بیش از هزار سال سابقه شهرنشینی دارد، 
چیزی حدود چهار هزارو ۵۰۰ چاه، قنات و شــبکه گســترده آب انبار وجود داشته 
است. حتی خانه ها طوری ساخته می شــدند که در حیاطشان آب انبار خصوصی 

وجود داشته باشد. اینها فقط میراث نیست، راه حل است.
 در یکی از یادداشــت های شما به باغستان سنتی قزوین اشاره شده بود.   �

کمی بیشتر درباره آن بگویید.
باغستان سنتی قزوین، الگویی از زندگی در پیوند با طبیعت است. هزاران هکتار 
از این باغ ها فقط با آب باران و سیلاب تغذیه می شدند، بدون نیاز به چاه های عمیق 
یا شبکه های انتقال. در گذشته، همین باغستان بیشتر نیازهای مردم را تأمین می کرد 
و به  نوعی ســپر دفاعی شهر در برابر قحطی و خشک سالی بود. ولی امروز سطح 
این باغستان به نصف رســیده. در حالی که اگر نصفش باقی مانده، پس باید برای 
نصف دیگرش هنوز آب وجود داشته باشد. اما ما امروز برای تأمین شش تا هشت 
درصد آب شــرب دچار بحران هســتیم، در حالی  که ۹۰ درصد مصرف مان مربوط 
به کشاورزی  است. این بحران واقعی نیست، بلکه بحران مدیریت و اندیشه است.

 نقش معماران و شهرسازان را در این میان چطور می بینید؟  �
مــا وظیفه داریم معماری را به یک عامــل کمک کننده برای حل بحران تبدیل 
کنیم، نه اینکه خود عامل بحران باشــیم. معمــاری پایدار یعنی طراحی ای که در 
چرخه طبیعــت اختلال ایجاد نکند. یعنی از همان مرحلــه طراحی، به بازیافت، 
صرفه جویــی و مصــرف بهینه فکر کنیــم. معمار بایــد نه فقط زیباشــناس که 

مسئله شناس هم باشد.
 در سطح کلان چه اقداماتی می شود انجام داد؟  �

یکــی از موضوعاتی که توســط دولت برای انتقال پایتخــت به منطقه مکران 
پیشــنهاد شد موضوع آمایش ســرزمین و انتقال جمعیت به یکی از مناطق پرآب 
کشورمان یعنی حاشیه حدود دو هزار کیلومتری کنار خلیج فارس بود که مهم ترین 
محل برای صنایع آب بر و مهم تریــن محل صادرات و نزدیک ترین محل به انتقال 
آب شور به شیرین است (تمام کشــور های عربی از این فرصت استفاده می کنند) 
و این می تواند ما را وارد مرحله توســعه پایــدار کند، همان طور که در حال حاضر 
بزرگ ترین و مهم ترین شــهرهای جهان در کنار دریا قرار گرفته اند و ما از این امتیاز 

متأسفانه بی بهره ایم.

در نشست بازخوانی جنگ ۱۲ روزه، جامعه شناسان نسبت میان مرگ،  زندگی و همبستگی اجتماعی ایرانیان را بررسی کردند

شنیدن صدای سوم جامعه

زیست بوم گفتار

جامعهجامعه

 تنها صدایی که نباید سکوت کند
«مهســا اســداله نژاد»، جامعه شــناس سیاســی، در این 
نشســت درباره پدیده «صدای ســوم» و لــزوم تقویت آن در 
مواجهه با ترس سیال توضیح داد. او گفت: «پیش فرض من 
این است که جنگ تمام نشده و با توجه به اظهاراتی که این 
روزها می شنویم، هر آن ممکن است دوباره آغاز شود. در این 
وضعیت سیال نمی توانید روی پیوندها حساب باز کنید. ترس 
ســیال اســت و همه ما با آن درگیریم. در این شرایط دست 
هیچ کســی به انجام کاری نمی رسد یا افراد فکر می کنند هر 
کاری که انجام می دهند، موقتی است». او با اشاره به صدای 
ســوم در این شــرایط توضیح داد: «مرتضــی مردیها، متفکر 
شبه لیبرال، در جنگ اخیر در فضای مجازی نوشت که؛ مردم 
دو دســته اند، گروهی که ضد جنگ اند و گروهی که طرفدار 
آن هستند. دراین میان گروه سومی وجود ندارد. او افرادی را 
که هم مخالف جنگ اند و هم منتقد ســاختار فعلی، دعوت 
به سکوت کرد. درحالی که تنها صدایی که نباید سکوت کند، 
همین صداســت که هم باید به مختصات جغرافیایی و ملی 
ایران توجه کند و هم حواســش بــه رنج های مردم در دیگر 
نقاط جهان باشــد». این جامعه شناس سیاسی معتقد است؛ 
صــدای اول و دوم، جنــگ رخ داده را رهایی بخش می دانند 
اما نیروی ســوم جنگ خارجی را غیررهایی بخش می داند و 
روی جنبش های اجتماعی درون مختصات جغرافیایی ایران 
دست می گذارد: «نیروی اول روزنه گشایانی هستند که گمان 
می کنند از طریق جنگ، بازســازی مشروعیت اتفاق می افتد 
و خســاراتش هم جبران پذیر اســت. نیــروی دوم، به دنبال 
بازگشت پهلوی هســتند. البته دراین بین افرادی هم هستند 
که جنگ اســرائیل با ایران را مصداق تئــوری جنگ عادلانه 
می داننــد و بــرای اثبات این مدعا هم جنــگ جهانی دوم را 
مثــال می زنند. به نظرم، این دو رویکرد به نحوی می خواهند 

به واسطه جنگ از آب گل آلود ماهی بگیرند».

 مقابله با ترس سیال
او ادامه داد: «نیروی ســوم می تواند ســپر ذهنی در برابر 
ترس ســیال بســازد و صدای خود را در شــرایط جنگی که 
تمام نشده، بلند کند. صدای سوم، مسئله همسایه و مفهوم 
مجــاورت را مهم می داند، یعنی منافــع ملی و مفهوم مرز، 
امــا وقتی پــای مهاجر مطرح اســت، مرز اهمیــت خود را 

از دست می دهد».
اســداله  نژاد ادامــه داد: «ایــن صدای ســوم کــه هم با 
ســازوکارهای موجود دولتی فاصله دارد و هم به طور جدی 
علیه سیاست های اسرائیل موضع می گیرد، برای اینکه بتواند 
با ترس ســیال در جامعه روبه رو شــود، نیاز به پروژه آفرینی 
دارد تا احساس کند می تواند کاری انجام دهد. صدادادن به 
این رویکرد بسیار مهم است؛ برای اینکه شکلی از خودباوری 

جمعی را پرورش و تقویت می کند».

جامعه ای مرگ زده
«پیام روشــنفکر»، پژوهشــگر و مدرس دانشگاه، از دیگر 
ســخنرانان این نشســت بود که مسئله «سیاســت مرگ» و 
«سیاســت زندگی» در جنگ ۱۲روزه را بررســی کرد: «تلاش 
می کنم به این سؤال پاسخ دهم که آیا مردم ایران سوژه های 
منفعل، بی قدرت و تقدیرگرا هســتند که تحت مجموعه ای 
از شــرایط زیســتی و تاریخی به تدریج مرگ  خواه شــده اند یا 
مردمانی کنشــگر و فکورند که در همین وضعیت زیســتی و 
تاریخی هنوز سیاست زندگی را دنبال می کنند. به زبان ساده، 
سیاســت مرگ تعیین می کند چه کســانی باید بمیرند و چه 
کســانی زنده بمانند؛ اعم از اینکه این تعیین کنندگی را نظام 
جهانی قدرت انجام دهد یا اینکه اقوام مهاجر در طول تاریخ 
یا شعارهای با محتوای «مرگ بر» یا آرمان ها و ایدئولوژی ها. 
البته مرگ تنها با جنگ شــروع نمی شــود، بلکه به گفته یک 
تاریخ نگار، ممکن اســت با روایت ما از امنیت شروع  شود. در 
نهایت می توان گفت سیاســت مرگ از کنترل بدن ها و همه 
آنچــه زندگــی را کامل از بیــن می برد یا گروهــی را محروم 
می کند، ســاخته می شــود». او اضافه می کند که به تفســیر 
عده ای، درحال حاضر جامعه ایرانی مرگ زده شــده اســت: 

«می گویند جامعه ایران جامعه ای افســرده است، خودکشی 
در آن زیاد شده و ناکامی های گسترده باعث گسترش ناامیدی 
و حس بی قدرتی شده است. برخی محققان معتقدند شیوع 
بالا و مزمن اعتیاد در ایران یا رفتن از کشور به اشکال مختلف 
ذیــل طبقه بندی مرگ اندیشــی قرار می گیــرد. گروهی دیگر 
می گوینــد بخشــی از جامعه در تمام این مقاطع، سیاســت 
زندگی را دنبال کرده اند . سیاســت زندگی، فراتر از محاسبات 
دولت محور یا حســاب و  کتاب های فردی یا جناحی اســت. 
این سیاســت مجموعه ای از ارزش هایی اســت که هدف آن 
ارج نهــادن به بقا و دفاع از زندگی در برابر اشــکال طرد و ... 
اســت که زندگی را از گروه های بزرگ دریغ می کند. سیاست 
زندگــی پیوندی جهانی دارد و چشــم انداز آن فراتر از منافع 

فردی، گروهی یا مرزهاست».

 دیالکتیک رهایی بخش
روشنفکر از جنگ ۱۲روزه و تداوم سیاست زندگی هم گفت: 
«وقتی جنگ شروع شد، بسیاری از مردم درِ خانه های شان را 
باز کردند یا برای جابه جایی جمعیت، ماشین های شــان را به 
اشتراک گذاشــتند، برخی پیشنهاد کمک های مالی و پزشکی 
دادند. اما این اقدامات کوتاه مدت بودند، مردم پاســداری از 
زندگــی را در برنامــه ای بلند مدت و با متشکل شــدن انجام 
می دهند، مانند دوســتداران محیط  زیست،  حامیان گروه های 
آسیب پذیر و... . حتی در این جنگ ۱۲روزه برخی تشکل ها در 
بیانیه و اقدامات شــان سعی کردند میان خود و همه کسانی 
که در شرایط مشــابه در منطقه و جهان هستند، همبستگی 
برقــرار کنند. در حقیقــت آســیب پذیری های مختلف مردم 
جهان زمینه ای مشترک برای جریان زندگی خواهی است». او 
بر یک دیالکتیک رهایی بخش تأکید کرد: «به جای این دوگانه 
که آیا مردم تحت  تأثیر سیاســت مرگ، مرگ زده شــده اند یا 
اغراق در اینکه مردم کنشــگران فعال سیاســت زندگی اند، 
بایــد به یــک دیالکتیــک رهایی بخش اندیشــید. این جریان 
رهایی بخش در ایران وجود دارد و قوی ترین نیرویی است که 

بر تاریخ بشر حاکم بوده و هست».

جامعه ای متفاوت
«رضــا کلاهی» عضــو هیئت علمی مؤسســه مطالعات 
اجتماعی-فرهنگی (مؤسســه ای که زیر نظــر وزارت علوم 
فعالیت می کند) یکی از ســخنران های این نشست بود. او به 
موضوعات اجتماعی دربــاره جنگ ۱۲روزه پرداخت و گفت: 
«از اواســط جنگ روایتی رایج شد، مبنی بر اینکه میان بخش 
منتقد جامعه و حاکمیت «هم گرایی» ایجاد شده است و این 
هم گرایی به عنوان یک فرصت شــناخته شــد، اما به نظر من 
این هم گرایی صورت نگرفت». او، دوران حکومت جمهوری 
اســلامی را به سه دوره تقســیم کرد و ادامه داد: «دوره اول 
تا پایــان جنگ، دوره بعــد از جنگ تا دولــت احمدی نژاد و 
نزاع های سیاســی میان اصلاح طلب ها و اصولگراها و دوره 
سوم، یعنی وضعیت فعلی». کلاهی گفت: «تا پیش از دوره 
ســوم از نظر اقتصادی دو جناح راست سنتی و مدرن وجود 
داشــت اما این جریان ســوم،  هر دو نــگاه را معلق و منتفی 
کــرد و کل حوزه های اقتصاد کشــور را درون خــود بلعید. 
این ســاخت جدید دولت ویژگی دوره ســوم است. در چنین 
شرایطی ایجاد هم گرایی، آن هم از طرف دولت، به شکلی که 
گفته می شــود، صورت نگرفت». این مدرس دانشگاه درباره 
مردم به عنوان وجه دیگر هم گرایــی هم صحبت هایی کرد: 
«در این دوره مردم یا همان لایه کنشــگران سیاسی هم دچار 
تحول شــدند که نقطــه اوج آن اعتراضات ســال ۱۴۰۱ بود. 
بعــد از آن دوره، جامعه تغییر کرد و رفتار جدیدی از ســوی 
گروهی از مردم در زمینه های اجتماعی دیده شــد». به گفته 
این جامعه شناس، ویژگی جامعه جدید این است که  خواهان 
کنارگذاشتن کنترل و نظارت از سوی بالادستی هاست: «همین 
موضــوع نشــان می دهد که از ســوی این گــروه از جامعه، 
هم گرایی معنا ندارد. موضوع خواســتن یا نخواستن نیست، 
بلکه این پدیده دارای ماهیتی تاریخی اســت ». به اعتقاد او، 
در دوران جنگ ۱۲روزه، یک خودآگاهی صریح درون جامعه 

ایجاد شد.

آینده؛ تهدیدی ناشناخته
«هادی آقاجان زاده»، پژوهشــگر مطالعات فرهنگی، هم 
در این نشست به «عصر حال گرایی» پرداخت و گفت: «عصر 
حال گرایی اهمیت بســیاری برای فهم وضعیتی که ما درون 
آن گرفتار شده ایم، دارد؛ عصری که سه ویژگی شاخص دارد: 
اول اینکه حال چنان گســترش یافته که گذشته و آینده را در 
ســیطره خود گرفته، دوم اینکه گذشته صرفا بدل به موزه ای 
از خاطرات یا کالایی برای مصرف در لحظه حال شده و سوم، 
آینــده که دیگر نه به عنوان افقی امیدبخش، بلکه به صورت 
تهدیدی ناشــناخته تصور می شــود. این ســه ویژگی عمده، 
چشــم انداز وضعیتی را ترســیم می کند که در آن همه چیز 
وابســته به واکنش های فوری و به  ســرعت فراموش شونده 
اســت، یعنی جــای برنامه ریــزی بلندمــدت، واکنش های 
مقطعی از ســوی بالادســتی ها دیــده می شــود، خاطرات 
جمعــی، پیوند معنادار خود با اکنون را از دســت می دهد و 
به گونه ای خواهد شد که هرکس در حال خودش و در زمان 
شخصی شــده خودش زندگی می کند». به گفته او، در عصر 
حال گرایی ایده پیشــرفت و توسعه به عنوان یک کلان روایت 
عملا مرده اســت، زیرا آینده متصور نیســت: «در این دوران 
تحول ســاختاری جای خود را به شاخص ســازی های فوری 
و پروژه های نمایشــی می دهد. ظاهرا هنوز چیزهایی هستند 
کــه نام توســعه به آن می دهنــد و از مــا می خواهند برای 
تحقق شــان صبر کنیم، اما چیزی جز چرخیدن در جای خود 

اتفاق نمی افتد».

فرار از وضعیت «اکنون»
این انسان شناس به مسئله همبســتگی اجتماعی که در 
جنگ ۱۲روزه از سوی بخش های رسمی و شبه رسمی تکرار 
شد، اشاره کرد: «برخی روشنفکران و هنرمندان نیز با این ایده 
همراه شدند. ســودای همبستگی اجتماعی در این وضعیت 
را نمی توان بدون توجه به مناســبات برسازنده کسانی که در 
قامت مفسران مجاز در این عصر ظهور کرده اند، فهمید. این 
مفســران مجاز، نیروی روزنه گشــا و همبستگی خواه هستند. 
آنها به  گونه ای از همبســتگی اجتماعی به عنوان امری واجد 
عینیت ســخن می گویند که گویی در شهریور ۱۳۶۷ و اندکی 
پس از پایان جنگ هشت ســاله با عراق قرار داریم، شــاید در 
ســال های ۷۶ یا ۸۰ این حرف ها معنادار بود اما در لحظه ای 
که مردم قادر به تصور فردای خودشان هم نیستند، حرف از 
توسعه محوری چه معنایی دارد؟». او ادامه می دهد: «تمام 
اظهارات روزنه گشایان بر این فرضیه استوار است که عقلانیت 
سیاســی قدیم می تواند فــارغ از تحــولات و دگرگونی های 
بنیادین زمانه، احیا و اعاده شــود. این فرضیه همچنین ناظر 
بر این اســت که چنین همبستگی اجتماعی زمانی نه چندان 
دور و نــه خیلی نزدیک وجود داشــته و آنچــه زمانی بوده 
و از دســت رفته را می توان دوباره به دســت آورد. باید این 
ســؤال را پرســید که آیا می توان از روی تمام دگرگونی های 
زمانــی عبور کرد و میل بازگشــت به لحظه های گذشــته را 
داشــت؟ روزنه گشایان و ســوداگران همبســتگی اجتماعی 
به هر دلیلــی نمی خواهنــد رابطه معنادار بــا لحظه حال

 برقرار کنند».
او اضافــه کــرد: «بایــد از نظریه پــردازان همبســتگی 
اجتماعی ســؤال کرد که همبســتگی اجتماعی مدنظر آنها 
چه نوع همبستگی است که نسبتی با ادراکات روزمره مردم 
عادی برقــرار نمی کند و به ســوی صورت بنــدی مفهومی 
و نظــری ادراکات روزمــره از واقعــه عظیمــی مانند جنگ 
گام برنمی دارد؟ براســاس نظریه  دورکیم (جامعه شــناس) 
همبستگی زمانی ایجاد می شود که همکاری های اجتماعی 
بتواننــد نیازها و منافع خاص هر فرد را برآورده کرده و افراد 
هم احســاس کنند این نیاز برآورده شده اســت. اگر مدام از 
افراد خواســته شــود که نیازها و منافع خاص خود را نادیده 
بگیرند، همبســتگی اجتماعی تضعیف می شود». به باور این 
انسان شــناس، جامعه نیازمند شکل هایی از هم بودگی است 
که پاســخی مناســب به این لحظه بحران زمان بدهد و قادر 
باشــد الزامات و ظرفیت هــای دوران جنــگ را نیز در خود 

داشته باشد.

صدای سوم جامعه باید شنیده شود؛ آنهایی که به طور جدی با سیاست های دشمن مخالف اند و در مقابل به سیاست های 
داخلی هم انتقاد دارند. جامعه شناسان معتقدند که صدای این افراد باید شنیده شود. «مردم، جامعه مدنی و جنگ» عنوان 
نشستی است که از طرف انجمن جامعه شناسی ایران برگزار شــد. این نشست که سومین نشست درباره «بازخوانی جنگ 
۱۲روزه» بود، مسئله هم گرایی جامعه منتقد با ساختار سیاسی کشور،  رویکرد مردم درباره سیاست های موجود و نسبت این 
رویکرد با مرگ خواهی و زندگی خواهی را بررسی کرد. سخنران های این نشست، برخلاف آنچه در جامعه درباره هم گرایی 

در دوره جنگ اخیر گفته می شود، معتقدند که چنین اتفاقی در جامعه رخ نداد. شادی مکی
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